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فوکوس
  ]کوروســاوا در کنار بازیگر محبوبش توشــیرو میفونه )چپ( -1960 میلادی[ 19 ســال پیش، برابر با ششم سپتامبر 1998 
میلادی، آکیرا کوروســاوا، کارگردان شــهیر ســینمای ژاپن در توکیو درگذشــت. بســیاری او را به عنوان یکی از تاثیرگذارترین و 
مهمترین فیلمسازان تاریخ ســینما می شناسند. کوروســاوا در طول زندگی حرفه ای ۵۷ ساله اش، ۳0 فیلم ســاخت و کارگردانان 
سرشناس بســیاری همچون اینگمار برگمان، ســرجیو لئونه، استیون اســپیلبرگ، مارتین اسکورسیزی، فرانســیس فورد کاپولا، 

فدریکو فلینی و سام پکین پا خود را متاثر از سینمای او قلمداد کرده اند. 

رخداد
  بازگشت يک کشــتی و 17 ملوان از 5 کشــتی و 265 ملوان تحت امر 
فردیناند ماژلان، سياح پرتغالی به بندر سويل پس از 3 سال سفر اکتشافی 

)1522 ميلادی( 
  آزمايش جنگ افزار جديد انگليسی ها با نام تانک در دومين  سال 

از جنگ جهانی اول )1915 ميلادی(
  اجبار یهودیان ساکن در قلمرو آلمان به نصب ستاره زرد رنگ 

روی سينه از سوی دولت رايش سوم )1941 ميلادی(
  آغاز گلوله باران شديد شهر استالينگراد توسط نيروی زمينی آلمان 

نازی )1941 ميلادی( 

طلوع
  جان دالتون- شيميدان و فيزيکدان بريتانيايی، از پيشگامان نظريه اتمی 

)1766 ميلادی(
  راجر واترز- نوازنده گيتار و گيتار باس، شــاعر و آهنگساز 

گروه پينک فلويد اهل انگلستان )1943 ميلادی(
  علی دیواندری- نقاش، کارتونيست، مجسمه ساز، 
طراح گرافيک، تصويرساز و روزنامه نگار با سابقه ايرانی، 

صاحب جوايز متعدد )1336 خورشيدی(
  تهمينه ميلانی- فيلم نامه نويس و کارگردان سينمای ايران، 
صاحب آثاری چون: ديگه چه خبر، واکنش پنجم )1339 خورشيدی(

غروب
  سليمان یكم- دهمين سلطان امپراتوری عثمانی، دارای طولانی ترين 

دوره حکمرانی در ميان خاندان عثمانی )1566 ميلادی(
  ویليام مک کينلی- بيســت وپنجمين رئيس جمهوری ايالات 
متحده آمريــکا از حزب جمهوريخــواه، قتل به دســت يک 

آنارشيست )1901 ميلادی(
  فيصل بن حسين- ملقب به ملک فيصل اول، نخستين پادشاه 

عراق مدرن و بنيانگذار سلسله  هاشمی عراق )1933 ميلادی(
  هنریک فرورد- نخست وزير دولت آپارتايد فدراسيون آفريقاي 

جنوبي، قتل به دست يک سفيدپوست نژادپرست )1966 ميلادی(

  آتش سوزی گسترده و بی سابقه در جنگل های کالیفرنیا با تلاش بیش از ۳۵00 آتش نشان می رود که به طور کامل مهار شود. در پی این آتش سوزی ها که مساحتی در حدود 16۷ کیلومتر مربع را در بر گرفته بود حدود ۲0 هزار نفر مجبور 
Reuters / به تخلیه خانه های خود شدند اما اکنون به آنان اجازه داده شده به محل زندگی خود بازگردند. عکس: کایل بریل

نگاه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

میانمار آماده میزبانی از داعش

محمد سرابی
روزنامهنگار

اگر سرکوب و کشتار مسلمانان ميانمار همين طور 
ادامــه پيدا کنــد، در درازمــدت نه تنهــا گرايش به 
تروريســم را کم نمی کند، بلکــه آن را تقويت خواهد 
کرد. تروريســت هايی مانند داعش و گروه های مشابه 
آن از همين ســرکوب بهر ه بــرداری می کنند. اگر در 
جای ديگــری از دنيا نياز به نظريه پردازی و ســاخت 
ايدئولــوژی دينی برای تشــويق به کشــتن ديگران 
باشــد، در ميانمار زمينه برای تربيت تروريست کاملا 
مساعد است. بودايی ها مردم مسلمان را کشته  و نفرت 
مذهبی به راه انداخته اند؛ حالا تنها چند مُبلغ جهادی 
و مقداری کمربند انفجاری لازم اســت.داعش امروز 
در عراق و سوريه شکســت نظامی خورده است و اگر 
پيشروی ارتش های اين دو کشور و حمايت دولت های 
خارجی از آنها ادامه داشته باشد تا مدتی ديگر سلطه 
دولت اسلامی عراق و شام در اين قسمت از خاورميانه 
از بين خواهد رفت. البته داعش به عنوان يک تشکيلات 
بزرگ تروريســتی باقی می ماند و سعی می کند جای 
پای ديگری در کشور های اســلامی پيدا کند. تلاش 

نيروی های وابســته به داعش برای اشغال شهر های 
کوچک و استان های سخت گذر در افغانستان به همين 
دليل است. شمال آفريقا مانند ليبی هم محل ديگری 
برای شکل گيری مجدد داعش است اما سه ماه قبل خبر 
رسيد که اين تروريست ها در سوی ديگر آسيا توانسته اند 
تحرک نظامی بزرگی به راه بيندازند. پيکارجويان متحد 
با دولت اسلامی عراق و شام در فيليپين شهر ماراوی و 
منطقه اطراف آن را اشغال کردند و مدتی طول کشيد 
تا ارتش توانست دوباره آن را باز پس بگيرد. داعش برای 
اين کار از شــبه نظاميان محلی و همين طور نيرو های 
اعزامی از ديگر کشور های مســلمان مثل اندونزی و 
مالزی استفاده کرد. البته مشخص بود که اين عمليات 
نتيجه زيادی نخواهد داشت؛ زيرا فيليپين با اين شرايط 
چندان اســتراتژيک محسوب نمی شــد اما نمادی از 
قدرت نمايی داعش در جنوب شرقی آسيا بود.5 سال 
قبل هم ايالت راخين ميانمار )برمه( صحنه درگيری بود 
که در آن بودايی های افراطی به مسلمان های روهينگيا 
حمله کرده بودند؛ اما وسعت ســرکوب به اندازه امروز 
نبود. آن موقع ادعايی درباره اين که گرايش های افراطی 
در بين مسلمان ها وجود دارد يا آنها با گروه های جهادی 
ارتباط دارند، چندان مطرح نشده بود و انگيزه حمله ها 
اختلاف مذهبی بود. اختلافی که برخی راهبان بودايی 
آن را به شکل يک جنبش عمومی تقويت می کردند. 

امســال دولت ميانمار به اين گروه قومی برچســب 
تروريستی هم زده است در حالی  که مدارک چندانی 
درباره آن منتشر نشــده است. احتمالا سياستمداران 
ميانمار و مخصوصا فرماندهان ارتش تا کنون به شکل 
جدی با گروه های تروريستی جهادی روبه رو نشده اند 
در اين صورت به اقليت آواره و ناتوان اين کشــور اتهام 
تروريسم نمی زدند. حالا از بين همين جامعه آوارگان 
جوان هايی هستند که به دليل تحمل خشونت مذهبی 
آماده انتقام گرفتن شوند. اگر تصاوير مردم روهينگيا که 
اکنون مجبور به مهاجرت شــده اند را با تصاوير 5  سال 
قبل مقايسه کنيد، تفاوت های اندکی را خواهيد ديد. 
مانند اين که ظاهر و لباس های بعضی از زنان و مردان 
شــبيه به مردم خاورميانه شده است. همين می تواند 
نمادی ظاهری از فراهم شــدن راه ارتباط با مرکز های 
بنيادگرايی باشد. مردان لاغراندام روهينگيا بدون سلاح 
و درمانده هستند ولی می توانند طعمه افراطی گری قرار 
بگيرند.ارتش ميانمار اکنون با اشتياق در حال سرکوب 
غيرنظاميان و آتش زدن روستا هايی است که نمی توانند 
از خود دفاع کنند. ظاهــرا بخش قابل  توجهی از مردم 
بودايی ميانمار از اين کار حمايت می کنند؛ اما مدتی بعد، 
وقتی که تروريست های انتحاری شروع به منفجرکردن 
خودشان در مکان های پرجمعيت شهر های بزرگ اين 

کشور کنند، کار زيادی از ارتش برنخواهد آمد.

سفربهجزایرلانگرهانس

بدانيد که هر کس تقوای الهی در پيش گيرد، 
خداوند برای او راه خروجی از فتنه  ها و نوری در 

تاريکي ها قرار دهد.
امام علی )ع(

مرغ نیم بسمل
مرا در عشق او کاری فتادست

که هر مويی به تيماری فتادست
اگر گويم که می داند که در عشق

چگونه مشکلم کاری فتادست
مرا گويد اگر دانی وگرنه

چنين در عشق بسياری فتادست
اگر گويم همه غم ها به يک بار

نصيب جان غمخواری فتادست
مرا گويد مرا زين هيچ غم نيست

همه غم ها تو را آری فتادست
چو خونم می بريزی زود بشتاب

که الحق تيز بازاری فتادست
مرا چون خون بريزی زود بفروش

که بس نيکم خريداری فتادست
مرا جانا ز عشقت بود صد بار

به سرباری کنون باری فتادست
دل مستم چو مرغ نيم بسمل

به دام چون تو دلداری فتادست
از آن دل دست بايد شست دايم

که در دست چو تو ياری فتادست
کجا يابد گل وصل تو عطار

که هر دم در رهش خاری فتادست
عطار

تا فرق باشد میان بنده و خداوند بنده

میراثزمان

ایرج اسلامی
روزنامهنگار

حکايت تاريخی پرمعنايی در »سياســت نامه« توجه 
خواننده امــروزی را جلب می کند. اگر زهر نابســامانی و 
بی انضباطی مالی را چشــيده باشيد، متوجه ظرافتی که 
خواجه نظام الملک در نقل اين ماجرا دارد، خواهيد شــد 
که متاسفانه ما مردم در موقعيت های مختلف اسير اين بلا 
بوده ايم و چشيده ايم؛ چندان که امروزه نه از افزايش فساد 
و فاسدان سخن می گوييم بلکه حرف از فساد سيستمی 

در ميان است. 
امير آلتون تاش در زمان سلطان محمود نامزد حکومت 
و ولايت خوارزم شد. چنين ســمتی را با تعيين 60 هزار 
درهم خراج به او دادند. از سوی ديگر، هزينه پوشاک لشکر 
او که بايد از منبع خزانه سلطانی تأمين می شد، رقمی بيش 
از اين مبلغ بود. آلتون تاش به خوارزم رفت و به رتق و فتق 
امور پرداخت. پس از يک ســال موعد پرداخت خراج يا 

ماليات خوارزم که رسيد، قاصد فرستادند که خراج بده. 
آلتون تاش نامه ای به خواجه احمدحسن ميمندی که وزير 
سلطان محمود بود، نوشت و خواست که خراج از او نگيرند 
و در عوض هزينه پوشاک لشــکر را که رقمی در همان 
حدود بود، به او ندهند. پاسخ وزير با کفايت دربار غزنوی اما 
به اين خواسته منفی بود و البته همراه با نوعی ريشخند که 
چطور آلتون تاش نمی داند که حساب هر چيز جداست و 
چنين درخواستی جسارت و هم ارزش دانستن آلتون تاش 

با سلطان و دعوی شاهی تلقی می شود: 
بســم الله الرحمن الرحيم، بدان که آلتون تاش محمود 
نتوان بود به هيچ حال. مالی که ضمــان کرده ای بردار و به 
خزانه سلطان آور و پيش ناقد و وزان بنشين و زر تسليم کن 
و حجت بستان و آنگاه جامگی خويش بخواه تا ترا و خيل ترا 
بر بست و سيستان برات نويسند. برويد و بستانيد و به خوارزم 
آوريد تا فرق باشد ميان بنده و خداوند بنده و ميان محمود 
و آلتون تاش از بهر آن که ترتيب کار پادشاه پيداست و اندازه 
کار لشکر پديد است و سخن خوارزمشاه بايد که بی آهو بود 
و التماسی که کرده است يا به چشم خواری نگريده است به 
سلطان يا احمدحسن را غافل و خام کار و نادان می داند. ما 

را از کمال عقل و حصافت خوارزمشــاه اين بديع آمد و هر 
که شنيد شگفتی نمود. اســتغفار بايد کردن که بنده را با 
خداوند خويش انبازی جستن در ملک خطری عظيم بود. 
والسلام. علت اين مقدار خشم وزير با کفايت محمود را بايد 
در اين ديد که اگر هر نهاد و سازمانی به گمان خويش و بر 
مبنای مصالحی که خود تشخيص می دهد، به دخل و خرج 
بپردازد، سررشته امور از دست حکومت خارج می شود. از 
نظر سياســتمداری چون احمدحسن شايسته نيست که 
کسی يا نهادی يا بخشی از حکومت ماليات خود را نپردازد، 
به اين بهانه که عين آن مبلغ را يا حتی بيش از آن را خرج 
موضوعاتی می کند که بر ذمه حکومت است. حتی اگر به 
فقرا کمک کند يا در جهت اشتغال گام بردارد يا هر کار ديگر. 
خارج شــدن سررشــته امور و انضباط اقتصــادی از 
دســت حکومت از نظر سياســتمدار بــزرگ حکومت 
غزنوی، موجب سرپيچی و فســاد و تضعيف حاکميت 
دولت می شــود. خواجه نظام الملک در پايان اين فصل 
از سياست نامه تأکيد می کند: »قاعده ملک چنين نگاه 
داشته اند تا مصالح مملکت از يکديگر گسسته نشود و... 

طمع های محال از مال سلطان و مال رعيت بريده شود.«

اوقات شرعي:   اذان صبح: 05:14:20 | طلوع آفتاب:  06:40:28| اذان ظهر: 13:02:41| غروب آفتاب: 19:24:54   | اذان مغرب: 19:43:13چهار شنبه 15 شهریور 1396  | 15 ذی الحجه 1438 |  6 سپتامبر 2017 |  سال پنجم  |  شماره 1217

 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

مدت هاســت از درد کمر، نالان و پريشانم و به انواع 
طبيبان غيرحاذق هم مراجعه کرده ام، البته همه  اطبا 
حاذق هســتند و ايراد از درد بنده اســت که به احترام 
تخصص های ايشان هم شده، از رو نمی رود. هر دوستی 
هم می رســد، از دکترهای قبلی ايراد می گيرد و دکتر 
بعدی را معرفی می کند و باز هم نتيجه همان است که 
بود. به هرحال درحال حاضر پايم به مطبی باز شده که 
دکترش قول داده در مدت 6ماه و با تجويز يک ســری 
نرمش ها شفايم بدهد. بماند که ماه چهارم هم گذشت 

و بهبودی ولو نسبی هم حاصل نشد!
مرتبه  قبل که در درد و ناله )و غرزدن توأم با ناشکری( 
غرق بودم و برای رسيدن به مطب عجله داشتم، درست 
نبش خيابانی که مطــب دکتر هم در آن قــرار دارد، 
متوجه خانم ميانسالی شدم که با ظاهری بسيار موجه 
و معقول اما با چشمانی گريان ايستاده بود. دو رهگذر 

جوان هم مشغول صحبت با او بودند که: »نگران نباش 
مادر، يادت می آيد، برو حالا در ايستگاه مترو بنشين که 
گرمازده نشوی در اين گرمای ســر ظهر...«؛ دورتر که 
شدم، بی قراری خانم را شنيدم که: »آخه يادم نمی آيد، 
يادم نمی آيد...« و من هنوز بعد از يک ماه يادم نمی رود، 
يادم نمی رود. کاش در شهرمان، کمی مسئول تر بوديم، 
)نه فقط مســئولان که تک تک ما( کاش تا اين اندازه 
تجربه های بد وجود نمی داشــتند که از هم بترسيم و 
حتی به جايی برسيم که برای کمک کردن به يکديگر 
ترديد کنيم، چه برسد به اين که وقت دکتر را بهانه کرده 
و زودتر از هرجايی که کمک مان می تواند مفيد باشد، 

دور شويم.
می دانم اگر دست آن خانم را می گرفتم و هرطور شده 
بود کمکش می کردم، کمــردردم تا الان به کلی خوب 

شده بود. می دانم و اميدوارم يادم نرود.

نسیان و عصیان

طبیب حکیم
پيرمــرد روزهای شــنبه در کلبه اش 
را می گشــود و بــه مــداوای دردمندان 
مشغول می شــد. اکثر مراجعه کنندگان 
به او، کســانی بودند که از طبابت مرسوم 
نتيجه ای نگرفته بود. نخســت مريضی 
که از سردرد شکايت داشت به او مراجعه 
کرد. پيرمرد گفت: »سردرد تو ريشه در 
بلندپــروازی دارد، وقتــت را صرف خود 
کن و فقط اجازه بده کــه عالم به همان 
راهی که می رود برود.« ســپس فردِ پا به 
سن گذاشته ای که از پيرچشمی شکايت 
داشــت آمد، پيرمرد گفت: »پيرچشمی 
تو بيانگر آن اســت که زندگــی را جامع 
نمی نگری و در بند امور جزيی و مبتذل 
هســتی. به اين پيام که چشمانت برايت 
آورده اند احترام بگذارد به آن عمل کن.« 
به فردی که از کم شــنوايی رنج می برد 
گفت: »سعی کن به نداهای درونت گوش 
فرا دهی تا شنوايی ظاهری ات نيز به وضع 
عادی برگــردد.« به فردی که زخم معده 
داشت گفت: »زخم معده ناشی از در خود 
فرو بلعيدن احساسات است. خود را ويران 
مســاز«. به فردی که از تهوع رنج می برد 
گفت: »تهوع ناشی از حل نشدن مشکلات 
و به ناخــودآگاه راندن آن هاســت.« به 
فردی که ســرطان داشــت گفت: »اين 
علامت رشــد بيش از اندازه يکی از ابعاد 
زندگی تو و خاموشــی ساير ابعاد است.« 
به فردی که مبتلا به پرخوابی بود گفت: 
»هرگاه مســئوليت های انســان بسيار 
زياد است او می کوشد که به عالم خواب 
عقب نشينی کند، به خستگی ات احترام 
بگذار و به اندازه  کافی اســتراحت کن يا 
مسئوليت هايت را کم تر کن.« به فردی 
که مبتلا به کم خوابی بود گفت: »به آينده 
فکر مکن،  در حال زندگی کن، از مرگ نيز 
نترس.« به فردی که از پرخوری شــاکی 
بود گفت: »پرخوری تو بازتابی از احساس 
خلائی اســت که نوميدانه می کوشی به 
شيوه جسمانی آن را پر کنی.« به فردی که 
از فراموشی رنج می برد گفت: »به چيزی از 
گذشته چسبيده ای آن را رها کن، در حال 
زندگی کن«. و پس از آن که بيماران آن 
روز را ديد، رو به ســوی همه کرد و گفت: 
»بيماری خويش را بپذيريد و از آن درس 
بياموزيد. خود را در آغــوش بگيريد و از 
خود تقدير کنيد. بدنتان را دوست بداريد 
تا زودتر بهبود يابيد. بيماری و سلامت هر 
دو تجلياتی از وحدت فراگير عالم هستند 
همين و بس اما هر يک نشانه ای آشکارند 

برای تکامل انسان.«

صحبت موش های گردن کلفت شــهر که می شود 
ناخودآگاه دلمان برای گربه ها می ســوزد. امکان ندارد 
خط بی آر تی راه آهن/ تجريش را سوار شوی و از پنجره 
اتوبوس چندين خانواده پرجمعيت موش ها را نبينی که 
وسط جوب بساط پيک نيک شان پهن نباشد. رهگذران 
هم ديگر مثل اوايل حضور موش ها، استرســی بهشان 
وارد نمی شود و کاملا بی تفاوت و بی تعجب از کنارشان 
می گذرند. اين ماجــرای موش ها ديگر اين قدر عادی و 
اصلا بخشی از زندگی عادی شهر شده که حتی همکاران 
محترم در رســانه های مختلف نيز ديگــر نيازی برای 
مطرح کردنش احســاس نمی کنند. طبيعتا به همين 
ترتيبی که گذشت، باز هم می گذرد. دست کم زندگی 

موش ها که کاملا محفوظ است.
حال چند وقتی است که حشــرات ريز سفيدرنگی 
وارد زندگی و بيش از هرجای ديگری چشم و دهانمان 
شده اند. حتی وقتی با دوســتی حرف می زنيم که نور 
در زاويه مناسبی به صورتش می تابد، می توانيم تعداد 
حشراتی که مثلا با گفتن »سلام!« وارد دهانش می شوند 
را محاسبه کنيم. البته پرواضح است که ديگر »سلام«، 
سلامتی نمی آورد. خب چند روز ديگر اين موضوع هم تا 
حدی عادی می شود که اگر صحبتش پيش بيايد، حتی 

ممکن است بگوييم »کجا؟ شهر ما؟!«
پاييز و زمســتان و وارونگی هوا در پيش است، بايد 
معجزه بشود که در اين پايتخت مرگ تا نوروز دوام آورد.

وارونگی
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